
لشکرگاه افراسیاب
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پرشین‌ویل

روزگاری دولاب نه محله‌ای در شــرق تهران، 
بلکه بزرگ‌ترین آبادی اطراف تهران به شمار 
می‌رفت؛ گستره‌ای وســیع که با چهار محله 
دولاب بــالا، دولاب پایین، میان و عســگری 
شناخته می‌شد و پر بود از اراضی کشاورزی و 
باغ‌های سرسبز. سیدتقی هاشمی‌دولابی، یکی 
از اهالی قدیمــی دولاب، درباره حدود دولاب 
کهن می‌گوید: »اگر آبــادی بزرگ دولاب را با 
تقسیمات شهری امروزی قیاس کنیم، دولاب 
تاریخ تمام منطقه 14 و بخش‌هایی از مناطق 
13 و 15 را دربرمی‌گیــرد؛ اما تا دوران صفویه 
آبادی بزرگ دولاب روستایی وسیع از توابع ری 
بود و در همسایگی تهران قرار داشت و از جنوب 
به ری و از شــرق هم به کوه‌های دوشــان‌تپه 
که کشــاورزان قدیمی دولاب به آن کوه‌سپاه 

می‌گفتند، می‌رسید.« 
دولاب علاوه بر اینکه آبــادی بزرگی بود بیخ 
گوش تهران قدیم، قدمت بسیار داشت؛ تا جایی 
که به گواه منابع مکتوب ایــن آبادی از تهران 
نیز قدیمی‌تر اســت.علیرضا زمانی دراین‌باره 
می‌گوید: »رد پای نام دولاب در بســیاری از 
وقایع تاریخی و منابع مکتوب دیده می‌شود؛ از 
لشکرگاه افراسیاب در اساطیر باستانی ایران تا 
حمله محمود غزنوی به ری. با این بیان قدمت 
زندگی در دولاب از تهران هم بیشــتر است و 
می‌توان گفت که قدمت این آبادی به بیش از 
هزار سال می‌رسد. گواه این مدعا دانشمندی 
به نام ابوالبشر دولابی است که هزار سال پیش 
در دولاب که روســتایی در مجاورت ری بوده 

زندگی می‌کرده است.«
نام دولاب اگرچه با تاریخ تهران و ری گره خورده، 
اما در نقاط مختلف کشــور نیز نامی آشناست؛ 
چراکه در شهرهای مختلف ایران از اصفهان تا 
قشــم و کامیاران هم محله‌هایی به همین نام 
وجود دارد. برای رمزگشــایی از این ماجرا باید 
سراغ ریشه نام دولاب و وجه تسمیه آن برویم. 
هاشمی می‌گوید: »واژه دولاب از دو واژه »دلو« و 
»آب« ساخته شده است.« زمانی هم دراین‌باره 
می‌گوید: »دلوآب یا دولاب تکنولوژی‌ پیشرفته‌ 
دوران هخامنشی اســت و از آن به تکنولوژی 

»پرشین ویل« هم یاد شده است.«

پیرمحله های تهران
روزگاری دولاب نه محله‌ای کوچک در دل تهران، بلکه آبادی بزرگی بود مملو از زمین‌های 
زراعی گندم و جو و باغ‌هایی انبوه، بیخ گوش پایتخت. دولاب هزارساله که به دارالمومنین 
نیز مشهور است، تاریخچه‌ای غنی دارد. این آبادی کهن در طول تاریخ میزبان مهم‌ترین 
و اثرگذارترین پایگاه‌های فرهنگی، علمی و مذهبی کشــور بوده اســت؛ خطه‌ای که 
دانشمندان و عرفای بزرگی چون ابوالبشر دولابی و حاج‌اسماعیل دولابی را در دل خود 
پرورش داده و منشأ تحولات فرهنگی و علمی بسیار بوده است. در این شماره از همشهری 
محله با اشاره به بناهای تاریخی، گویش، گورستان‌های قدیمی، پهلوانان، علما، مشاهیر و 
سبک زندگی دولابی‌ها سراغ تاریخ پروپیمان دولاب رفته‌ایم. مطالب این پرونده حاصل 
پنجمین نشست پژوهشی »محله من« است که به همت مرکز تهران‌پژوهی همشهری با 
حضور علیرضا زمانی، تهران‌پژوه، مهدی گلشناس، حسین حاجی‌ابوالقاسمی دولابی، 
سیدمحمدعلی متبحری، حسین حاجی‌قربانی دولابی، سیدتقی هاشمی‌دولابی، محسن 

حبیب دولابی و سعید کفایی از اهالی قدیمی و معتمدان محله دولاب برگزار شد.

سیدمحمدعلی 
متبحری

حسین حاجی‌ابوالقاسمی 
دولابی

مهدی گلشناس علیرضا زمانی

سعید کفایی سیدتقی 
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دولابی

حسین حاجی‌قربانی 
دولابی

پایگاه چند صد ساله مبارزان انقلابی

مسجد هزار ساله

    موضوع: مسجد پیر دولاب
    ویژگی: تاریخ‌ساز محله دولاب

نوشته تابلوی سردر مسجد، تاریخ ۱۲۵۵ هجری قمری 
یعنی سال1217 شمسی را سال ساخت بنا عنوان می‌کند. 
مســجد پیردولاب که اکنون با نام »نواب صفوی« آن را 
می‌شناسیم، با توجه به اتفاقات تاریخی‌ای که در آن رخ 
داده، فراموش‌نشدنی است و وقتی صحبت از بیان هویت 
محله به میان می‌آیــد، اهالی از حضور مبــارزان و افراد 
برجسته‌ای همچون شــهید نواب صفوی در این مسجد 
یاد می‌کنند. این مســجد در یکی از کوچه‌های باریک 
خیابان امیرسلیمانی قرار دارد. علیرضا زمانی می‌گوید: 
»این مسجد ابتدا سقفی گنبدی با تیرهای چوبی داشت 
که با حصیر اطراف آن را پوشانده بودند. هزینه نگه‌داشت 
مســجد از موقوفه بانویی به نام هاجرخاتون حسینی‌راد 
تأمین می‌شود. او سال‌ها پیش خانه خود را وقف این کار 
کرد. از اتفاقات مهم تاریخی این مسجد می‌توان به برپایی 

جلســات مذهبی و حضور انقلابیون مبــارز مانند نواب 
صفوی، حســین واحدی و ذوالقدر اشاره کرد. همچنین 
بعدها محل ملاقات و گفت‌وگوی شهید آیت‌الله ‌سعیدی 

و شیخ مهدی‌حق‌پناه با مردم بود.«
 از دیگر مساجد مهم این محله مسجد ارباب است. زمانی 
درباره این مســجد می‌گوید: »ارباب محمدتقی، وارثی 
نداشــت. خودش گفته بود »می‌خواهم‌کاری کنم که تا 
سال‌های سال مردم نام مرا به‌خاطر داشته باشند«. این 
را گفت و مســجدی را که پدرش ســنگ‌بنای آن را در 
محله دلگشا گذاشته بود وســعت داد؛ مسجدی که نام 
ارباب را روی آن گذاشــت. می‌گویند در قدیم رسم بود 
برای ساخت مسجد هر کسی چیزی هدیه می‌کرد. بناها 
رایگان کار می‌کردنــد و فرش‌فروش‌ها چند تخته‌فرش 
هدیه می‌دادند. اما ارباب محمدتقی حتی یک چراغ هم 
برای هدیه قبول نکرد؛ به‌طوری‌که قدیمی‌ها می‌گویند 
هزینه خشت‌خشت این مسجد از جیب خود ارباب است. 
زمین این مسجد را ابتدا ناصرالدین‌شاه به یکی از اربابان 

این محله به نام ارباب صادق هدیه کرد. ارباب صادق هم 
در این زمین کشاورزی راه انداخته بود تا اینکه کشاورزان 
آذربایجانی از اربــاب صادق محلی بــرای نمازخواندن 
می‌خواهند. ارباب صادق زیر بار ساخت مسجد نمی‌رود و 
فقط دو اتاق می‌سازد که کشاورزان در آن نماز بخوانند. 
چیزی که در وقف‌نامه‌های این مســجد خوانده‌ایم این 
است که 150سال پیش مســجدی اینجا ساخته شده 
که دو اتاق و یک آب‌انبار داشته و کنارش یک کاروانسرا 
بوده است. مسجد 20ســال به همین شکل باقی ماند تا 
اینکه ســال1322 ارباب محمدتقی، پسر ارباب صادق، 
که فرزندی نداشت، گفت می‌خواهد از خودش یادگاری 
به جا بگذارد و زمین مســجد را تا 500 مترمربع وسعت 
داد. مسجد ارباب سه بار بازسازی شده است و از ابتدا سه 
محراب داشته که در بازسازی‌ها خراب نشده‌اند.« »مسجد 
فاطمیه دولاب«، »مسجد چهارده معصوم)ع(«، »مسجد 
نیک‌عهد«، »مسجد مهدیه« و»مسجد زینبیه« از دیگر 

مساجد این محله به شمار می‌روند.

    موضوع: مسجد جامع دولاب
    ویژگی: یادگار دوره ایلخانیان

قدمت مسجد »بقیه‌الله« در روایت‌های محلی به حدود 
هزار سال می‌رســد. برخی آن را نخستین مسجد تهران 
می‌دانند که برگی از تاریخ و قدمت محله دولاب را به تماشا 
می‌گذارد. براساس اسناد تاریخی و گفته کارشناسان میراث 
فرهنگی، ساخت این مسجد به زمان ایلخانیان برمی‌گردد. 
سیدمحمدعلی متبحری‌دولابی، از ساکنان قدیمی محله 
دولاب، روایت می‌کند: »چند ســال قبل که کارشناسان 
میراث فرهنگی برای کنکاش درباره قدمت و هویت تاریخی 
مسجد به اینجا آمدند بقایای مهر، تسبیح و سجاده‌ای را 
که به حدود هزار سال قبل تعلق داشت در مسجد کشف 
کردند. همین داشته‌های تاریخی ثابت می‌کند که مسجد 
قدیمی گذر بالای دولاب، قدیمی‌ترین مسجد پایتخت 
است. پیه‌سوز، سکه، تکه‌شیشه‌های رنگی، سفال زرین‌فام، 
قطعاتی از سفال‌های لعابدار یکرنگ فیروزه‌ای و ده‌ها تکه 
انواع دیگر سفال ازجمله اشیایی بود که کاوشگران بیرون 
کشیدند.« زمانی دراین‌باره بیشتر توضیح می‌دهد: »سفال 

زرین‌فام برای ســاخت ظروف تجملاتی و اعیانی به‌کار 
می‌رفت و مخصوص پذیرایی از بزرگان بود. پیداشــدن 
این اشیا در دولاب، حضور افراد خاص و با شرایط ویژه را 
در این مکان نشان می‌دهد. از طرف دیگر، در آن سال‌ها 
بچه‌شیعه‌ها در کنار هر مسجد تکیه‌ای هم می‌ساختند و به 
همین دلیل این نقل‌قول که تکیه‌چال بعد از مسجد پیرسر 
و شکل گرفته است، صحیح و به واقعیت تاریخی نزدیک 
است. نام مسجد پیر دولاب در طول تاریخ بارها تغییر کرد. 

در برهه‌ای به‌دلیل اینکه کف آن را با حصیرهای قدیمی 
می‌پوشاندند با نام »مســجد حصیری« شناخته می‌شد. 
بعدها به مسجد زیر بازارچه تغییر نام داد و زمانی هم به آن 

مسجد جامع یا بقیه‌الله دولاب می‌گفتند.« 
همچنین بــه روایت اهالــی، حاج‌اســماعیل دولابی به 
دوستان و آشنایان سفارش این مسجد را کرده و گفته این 
 مسجد نظرکرده است و خودش هم معمولا در این مسجد 

معتکف می‌شد.

روایـت 

تــهـران


